
 بسم الله الرحمن الرحیم

 01/09/99 جلسه بیست و چهارم

  روایات اهل سنت در عمل به سنتتناقض  –اجتهاد وتقلید : موضوع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن  آل اللهعلی آله  الله ورسول  محمد الحمدلله و الصلاة علی

 .الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 آیا بعد از مرگ، تکلیفی وجود دارد؟

 پاسخ:

 وجود داردشود؛ ولی اعمال صالحی بسته می افراد بعد از مرگ کلاً پرونده .تکلیف قطعاً وجود ندارد

... که از ،وقفها و مساجد صدقه جاریه، فرزند صالح، کتاب مثل دادهانجام طول حیاتش ر ،دکه بنده 

 شود.اش نوشته میپاداشش در پرونده و گذاردخودش باقی می

 هستند و حتی با هم گفتگوی علمی دارند. که در عالم برزخ مؤمنین، علماء، بزرگان جمعالبته داریم  

 .شودته میرگ برداشتکلیف بعد از مه که مسلم است نچآرحال ه به

 پرسش:

 ؟کدام است« البلاغهشرح نهج»بهترین 

 پاسخ:

 است. ،ق۱۳۲۴متوفی  «خوئی میرزا حبیب الله « »شرح منهاج البراعة»، «البلاغهشرح نهج»بهترین 

 .کتاب خوبی است است که « مکارم» آیت الله نوشته« پیام امیر المؤمنین»اخیراً از معاصرین هم 

 بد نیست. داده،هم به استثنای آن مواردی که تعصب نشان « بی الحدیدالبلاغه ابن اشرح نهج»

 پرسش:

 ؟دادمسائل روز تطبیق  اشود برا می« غیت نعمانی»آیا روایات 

 پاسخ:

به ولی  . بدهیممسائل روز تطبیق ا بخیلی سخت است  آمده ،« غیبت نعمانی» درروایاتی که 

 جمله بحث سید حسنی و ماجرای قیامش. از .قطعاً صحیح نیست کهتطبیق دادن  طعقشکل 



 پرسش:

 حجیت دارد؟ ،سنت پیامبر اعم از تبلیغی و شخصی

 پاسخ:

آیه از قرآن  60ما نزدیک  .مان در رابطه با مشروعیت سنت پیغمبر بوده پارسال و امسال تا الان بحث

چه  و غی باشدچه مسائل تبلی پیغمبر، و اینکه تمام کارهای برای مشروعیت سنت پیغمبر آوردیم

ی داشته باشیم که از مختصات رسول ا که ما قرینهمگر این .برای ما حجت است ،مسائل شخصی

 . باشداکرم 

 پرسش:

 ؟بمانندتنها  علیه السلام چه عاملی سبب شد که امیر المؤمنین

 پاسخ:

 .خواستند بگیرندعمدتاً انتقامی بود که از پیغمبر می

رَيْش   عَلىَ دِيكَ أسَْتَعْ  إنِ يِ م  ه  الل   » م ق   «سولك ضروباً من الشر والغدرأضمروا لر فَإِن ه 

خواستند پیغمبر را با یها میاری کن این« قریش»مرا در برابر خدایا  :فرمایدامیر المؤمنین می

 در شهید کنند حیله و غَ 

 «فعجزوا عنها» 

  !عاجز شدندولی 

 «وحلت بینهم وبینها»

 دی خدایا تو حائل و مانع ش

 «فكانت الوجبة بي، والدائرة علي»

 گرفتند. انتقام پیغمبر را از منِ علی

شرح نهج البلاغة؛ اسم المؤلف: أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي  

 -هـ 1418 -بیروت / لبنان  -هـ، دار النشر: دار الكتب العلمیة  655الحديد المدائني الوفاة: 

 158، ص20: الأولى، تحقیق: محمد عبد الكريم النمري، جم، الطبعة1998

ها عواملی بود که امیر و ... همه این« حنینی»و « بدری» هایکینهدال بر های زیادی داریم  ما عبارت

 المؤمنین را تنها گذاشتند.



 آغاز بحث...

  :آیه  ،مکند بر مشروعیت سنت نبی مکریکی از آیاتی که دلالت می

ل هُ  حُدُودَهُ  وَيتَعَدَّ  وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  يع ص   )وَمَن   خ  ( عَذَاب   وَلهَُ  ف یهَا خَال دًا ناَرًا يد   مُه ین 

 وارد آتشي در را او نمايد، تجاوز او مرزهاي از و کند را پیامبرش و خدا نافرماني که کس آن و

 .تاس ايخوارکننده مجازات او براي و ماند؛ خواهد آن در جاودانه که کندمي

 14(: آیه 4سوره نساء )

  :یا

 أبََدًا( ف یهَا خَال د ينَ  جَهَنَّمَ  ناَرَ  لهَُ  فَإ نَّ  وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  يع ص   )وَمَن  

 !مانندمي آن در جاودانه و اوست آن از دوزخ آتش کند، رسولش و خدا نافرماني کس هر و

 23(: آیه 72سوره جن )

(  الل هَ  )يعْصِ که دهد نشان می آیات ایناست. ولهَ  معصیت خدا و معصیت پیغمبر دو چیز مستقل وَرَس 

معصیت رسول به )مخالفت یا آیات و دستورات قرآنی( و  گردداست که معصیت خدا به قرآن بر می

 .نداردجا هیچ معنایی آوردن کلمه رسول اینوگرنه  .)مخالفت با سنت و فرامین نبوی(سنت

که بحث مخالفت دهد نشان میاین دو آیه  ،گرددیت الله بر میرسول هم به معص ت معصیتدر حقیق

 .با سنت پیغمبر، مسئله کوچکی نیست

تعمیم بدهیم و در کنار در همه مسائل حتی در مسئله امامت، توحید، صفات حق و ... این آیات را  اگر

یلی کردند خمخالفت ی که با پیامبر حدیث ثقلین که ملاک نجات امت است،قرار دهیم،کار آنهای

  سخت می شود.

  :سوره توبه نکته ظریفی دارد 29در آیه بعد 

نُونَ  لَ  الَّذ ينَ  قَات لُوا) م  م   وَلَ  ب اللَّه   يؤ  ر   ب ال یو  خ   وَلَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا يحَر  مُونَ  وَلَ  الْ 

ينُونَ  طُوا ىحَتَّ  ابَ ال ك تَ  أُوتُوا الَّذ ينَ  م نَ  ال حَق    د ينَ  يد  يةَ  يع  رُونَ( وَهُم   يد   عَن   ال ج ز   صَاغ 

 رسولش و خدا را آنچه نه و دارند، ايمان جزا روز به نه و خدا، به نه که کتاب اهل از کساني با

 و خضوع با که زماني تا کنید پیکار پذيرند،مي را حق آيین نه و شمرند،مي حرام کرده تحريم

  !ازندبپرد ودخ دست به را يهزج تسلیم،

 29(: آیه 9سوره توبه )



ی که به خدا و آخرت ایمان ندارند و یهاآن اقتال کنید ب .این آیه خیلی تندتر از همه آیات قبل است

 این خیلی عجیب است ،کنند محرمات خدا و پیغمبر را رعایت نمی

ينُونَ  )وَلَ  يةَ  اطُويع   ىحَتَّ  ال ك تَابَ  أُوتُوا الَّذ ينَ  م نَ  ال حَق    د ينَ  يد  رُونَ( وَهُم   يد   عَن   ال ج ز   ؛صَاغ 

 ها قطعاً نیست. ولی انحصار در آن ؛باشدمی شاید به ظاهر مربوط به اهل کتاب 

 گوید:می.دارد  اینجا یینکته زیبا «دانشگاه ام القری مکه» اتیدیکی از اس

 - الله رسول مرح وما -تعالى - الله مرح ما المحرمات من نوعین ذكرت الكريمة الآية فهذه»

 «- وسلم علیه الله صلى

 «ما حرم رسول الله» و دیگری «ما حرم الله» :یکی این آیه دو نوع از محرمات را ذکر کرده

 يدل الله وذلك حرم ما على الله رسول حرم ما عاطفة واحدة جملة في الأمرين بین وجمعت»

 الله، حرم ما مثل هو - وسلم علیه الله صلى - الله رسول محر ما أن:  الأول أمرين، على بوضوح

 « وحكمه التشريع حجیة من واحدة منزلة على الأمرين وأن

این دو مطلب را می رساند: است.  و جمع بین این دو امر هم با جمله عاطفه صورت گرفته

 لیورام کرده هر چه را که پیغمبر ح؛ «الله حرم ما هو مثل الله رسول حرم ما »که یکی این

هر دو به منزله واحد  .است« مثل ما حرم الله» ، چون در سنت حرام شده قطعاقرآن نیست

 است از نظر حجیت تشریع و حکم!

 «-وسلم علیه الله صلى - الله رسول شرع ما مثل هو كتابه في - تعالى - الله شرع ما وأن»

 هیچ تفاوتی با هم ندارد.

 : نکته دوم 

 - تعالى - الله عند من وحي هو سنته في - وسلم علیه الله ىصل - الله رسول حرم ما أن »

 «سبحانه – الله عند من وحي التشريعین فكلا كتابه، في – تعالى - الله حرم ما مثل

 این هم بر گرفته از وحی خدا است.،چه پیغمبر تحریم کرده آن

 ةمزروع محمد محمود: المؤلف -النبوية السنة حول القرآنیین شبهات: الكتاب

 13، ص 1. ج  المنورة بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك معمج: الناشر

ي إ لَّ  هُوَ  ال هَوَى، إ ن   عَن   ين ط قُ  )وَمَا   يوحَى( وَح 

 شده نازل او بر که وحي جز چیزي گويدمي آنچه !گويدنمي سخن نفس هواي روي از هرگز و

 !نیست



 4و  3(: آیه 53سوره نجم )

ن ةِ  وسلم علیه الله صلى النبي على ل  ينَْزِ  رِيل  جِبْ  إن  » رْآنِ  علیه ينَْزِل   كما باِلسُّ  «باِلْق 

تمام مسائل اعتقادی را فقهی است یا  مسائلطهارت و صلوه و کلا فقط به « ما حرم رسول الله» آیا

 گیرد؟میدر بر هم 

یف و کات خیلی ظرن« الإسلامیه فی الشریعة السنة»در کتاب  «سید محمدتقی حکیم»مرحوم 

 .م یکنمی ای از آن را بیانخلاصهولی  ؛طلبدی دارد که البته توضیحش جلسات متعددی مییزیبا

 گوید:ایشان می 

 «ثلاث مواقع في يقع السنة حجیة حول والحديث»

 .محور باید بحث شود در حجیت سنت پیغمبر سه 

 محور اول:  

 « تقرير أو فعل، أو ل،قو من النبي عن صدر ما حجیة»

 أو فعل، أو قول، من النبي عن صدر ما بحث شود که:ات و اقوال و تقریر پیغمبر باید حجیت تمام روایره بادر

 .این آیات را مفصل مطرح کردیمام لا.  ما  ةحج تقرير

 دو: 

 «الصحابة عن صدر ما حجیة»

 ست؟ینها هم حجت است یا از صحابه صادر شده اینآنچه  ه آیا اینک

است که مسئله را خیلی پیچیده « النبی سنة الصحابه کسنة»:  کهدارند  ایقاعده یان این آقا 

 کند.می

 «الشاطبي اختاره الذي وهو الأول، معناها إلى بالإضافة ذلك من»

 11الحكیم، ص تقي محمد: الإسلامیة؛ نويسنده الشريعة في السنة

 :ت کهاین اس« الفقهالموافقات فی اصول »در کتاب  «شاطبی»حرف 

 «سنة يعمل علیها ويرجع إلیها ،صحابةال سنة»

سنت صحابه هم مثل سنت پیغمبر است باید به آن عمل بشود و در استنباط احکام به آن 

 .مراجعه بشود



 «ومن الدلیل على ذلك أمور»

 آورد:بعد ایشان ادله مختلفی می

)كنتم وله تعالى ع إلیها كقيرج عدالة ومامدحهم بال أحدها ثناء الله علیهم من غیر مثنوية و»

خیر أمة أخرجت للناس( وقوله )وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 

 «الرسول علیكم شهیدا(

، 790الموافقات في أصول الفقه؛ اسم المؤلف: إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الوفاة: 

 74ص  ،4دراز، ج عبد الله  بیروت، تحقیق: -دار النشر: دار المعرفة 

 گوید:می« شرح مسند ابی حنیفه»در « ملا علی قاری»

 «سنة الصحابة ومن تبعهم من الامةسنة، ای »

شرح مسند أبي حنیفة؛ اسم المؤلف: الملا علي القاري، علي بن سلطان محمد )المتوفى : 

 201، ص 1، دار النشر: ج 1014هـ( الوفاة: 1014

 

 :گوید می« الحاوی الکبیر»در کتاب ،ست ها این آنها و متکلمکه از فق «ردیماو»

 «ه سنة رسول الله، أو سنة الصحابةوقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد ب»

 مراد از سنت یا سنت پیغمبر است و یا صحابه!

 «وأيهما كان فالاقتداء به حسن 

ي بن محمد المؤلف: علمزني، اسم شرح مختصر ال الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو

 1999-هـ  1419 -لبنان  -بیروت  -بن حبیب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

 493، ص 2الشیخ عادل أحمد عبد الموجود؛ ج -م، الطبعة: الأولى، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض 

چون صحابه به آن  سنت است« تراویح»که  می گوید  «فیحن»از فقهای « علاء الدین کاشانی»

 ها در این زمینه حرف زیاد دارند. .اینهمین تعبیر را دارد« عبدالقادر قرشی» .مداومت داشتند

و لعن و تکفیر ها  و تکذیب تهااز مخالف آنچه به ما رسیده از اقوال و افعال صحابه،قبلاً اشاره کردیم که 

 و قاعده آقایان کاملا با این منطق ،ابه داردحصبعض ه با ن در رابطقرآ ی کهیهایکدیگر و مذمت

 .ناسازگار است

را کاملاً  قاعدهاین دیده می شود ،« حدیث حوض»یا  «حدیث قرطاس»قضیه  مثلا مخالفتهایی که در 

 .کنندرد می



در  باشد. یاننس از خطا وتوانیم بپذیریم که مثل پیغمبر معصوم کسی را میقول و فعل ما حجیت  

یا است و و قابل اخذ حجت  نوشته اند از اقوال و افعال ایشانچه را که دانیم آنرت ما نمیغیر این صو

 ؟ نیست

 حجیت:محور در بحث سومین 

 «البیت أهل من الأئمة عن صدر ما حجیة»

 .)علیهم السلام( است صادر شده از ائمهانچه حجیت، حجیت مورد  سومین

 11الحكیم، ص تقي محمد: ندهالإسلامیة؛ نويس الشريعة في السنة

مثلا حدیث ثقلین که متواتر است و قطعی است که مصداقش اهل بیت علیهم السلام هستند.طبق 

حدیث قرآن با اهل بیت قرین شده و لذا ) از لحاظ سنخیت ( باید حالت عصمت وجود داشته باشد تا 

  :می گوید  قرآناین مقارنت وجیه باشد. 

( م ن   وَلَ  يدَيه   ین  بَ  م ن   لُ ال باَط   یه  ت  يأ   )لَ  ه   خَل ف 

 آيد؛نمي آن سراغ به سر، پشت از نه و رو پیش از نه باطلي، گونه هیچ که

 42(: آیه 41سوره فصلت )

 (مخَلْفِهِ  مِنْ  وَلاَ  ميدَيهِ  بیَنِ  مِنْ  الْبَاطِل   يأْتیِهِ  )لاَ  :بیت هماهلپس 

  :گوید می وول نکاتی دارد بعد ایشان در رابطه با بخش ا

 « تقرير أو فعل، أو قول، من النبي عن صدر ما حجیة»

 .داشته باشیمدرباره آن  مفصلی این به قدری واضح است که لازم نیست ما سخن

 «الاسلام معالم اتضحت لما لولاها إذ»

 .شد  ها و اعلام اسلام واضح نخواهداصلاً نشانه ،باشدروشن ن« ما صدر ان النبی»اگر 

 «بالقرآن العمل ولتعطل»

 .شودعمل به قرآن تعطیل میو 

 11الحكیم، ص تقي محمد: الإسلامیة؛ نويسنده الشريعة في السنة

 :گویدقرآن می

 الصَّلََةَ( )وَأقَ یمُوا



 !داريد بپا را نماز و

 43(: آیه 2سوره بقره )

؟ معطل تش چیستاصلا قواعد و حالا؟ آیا مراد دعا است؟ نماز است؟ یستدانیم مراد چنمی

 مانیم.می

تَطاَعَ  مَن   ال بَیت   ح ج   النَّاس   عَلىَ )وَل لَّه    سَب یلًَ( إ لیَه   اس 

 .دارند آن سوي به رفتن توانايي که آنها کنند،( او) خانه آهنگ که است مردم بر خدا براي و

 97(: آیه 3عمران )سوره آل

وقتی با احکام و ... است رابطه  ی که درر هر کدام از آیات؟ دچه مناسکی داردو یست مراد چ

زند ایشان همین آیات را مثال می . وپذیر نیستسنت امکانتوجه و اخذ از بدون ،کنیم بخواهیم عمل 

 دارد:هم  اینجا ی یزیبا جمله.

 هدمو الاسلام لأصل التنكر عن آخر تعبیر السنة إلى الرجوع عن بالكتاب بالاكتفاء فالقول»

 «العملیة وركائزه معالمه لأهم

این  ،لازم نیست به سنت مراجعه کنیم و اینکه گویندمی« حسبنا کتاب الله»ی که یهاآن

 های عملی اسلام است.و ریشهاسلام و نابودی اهم  معالم  از انکار اصل ا خریعبارت 

 :جا داردبعد ایشان نکته ظریفی این 

 «(وبعده لیه واله وسلملی الله عص)  الله رسول عهد على محاولات قامت قد»

 !(و بعد از پیغمبر)ی در زمان پیغمبر انجام شد یهاتلاش

 ؟ ای در چه زمینه 

 «السنة بقیمة للتشكیك»

 .های سنتارزش برای ایجاد شک در 

 ایجاد شک در دیگران . حدیث عبدالله بن عمرو یکی از ادله این ادعا است: 

 «عمرو بن الله عبد به حدث ما أمثال»

 ید:گومی

 «حفظه أريد(  لی الله علیه واله وسلمص)  الله رسول من أسمعه شئ كل أكتب كنت »



  .ها را محافظت کنمشنوم بنویسم و اینچه را که از پیغمبر میخواستم تمام آنمن می

 «قريش فنهتني»

 .آقایان این را دقت کنند

 «بشر وهو(  واله وسلم لی الله علیهص)  الله رسول من تسمعه شئ كل تكتب انك:  فقالوا»

 گویند!ببینید چه دارند می

 «والرضا الغضب في يتكلم» 

 11الحكیم، ص تقي محمد: الإسلامیة؛ نويسنده الشريعة في السنة

ه   شَيْء   ك ل   أكَْت ب   ك نْت   ولِ  مِنْ  أسَْمَع  رَيْش   فَنَهَتْنِي حِفْظهَ   أ رِيد   وَسَل مَ، عَلیَْهِ  الله   صَل ى اللهِ  رَس   ق 

ول   تكَْت ب  : وَقَال وا ذَلكَِ، عَنْ  ول   وَسَل مَ  عَلیَْهِ  الله   ل ىصَ  اللهِ  وَرَس  ، وَالر ِضَا؟ الْغَضَبِ  فيِ يقَ   فَأَمْسَكْت 

ولِ  ذَلكَِ  ذَكَرْت   حَت ى  مَا بیَِدِهِ، فْسِينَ  فَوَال ذِي اكْت بْ،: " فَقَالَ  وَسَل مَ؟ عَلیَْهِ  الله   صَل ى اللهِ  لرَِس 

 " حَق   إلِا   مِنْه   خَرَجَ 

 أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو: المؤلف -حنبل بن دحمأ الإمام مسند: الكتاب

 بن الله عبد د: إشراف وآخرون مرشد، عادل - الأرنؤوط شعیب: المحقق -(هـ241: المتوفى) الشیباني

 406، ص  11الرسالة . ج مؤسسة :الناشر -التركي المحسن عبد

ه بشر است و  در این حالت نستجیربالله حرف خر)بالا ،شودعصبانی می گاهیپیغمبر می گفتند 

 د:نفرمایامیر المؤمنین می ،چه القاءاتی می کردند. نادرست می زند(

لمَُوا وَ لكَ ن  » ا فَوَ الَّذ ي فَلقََ ال حَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أسَ  رَ فَلمََّ لمَُوا وَ أسََر وا ال كُف  تَس  اس 

وَاناً عَلَ   «ه  أظَ هَرُوهی  وَجَدُوا أعَ 

ها اسلام واقعی نیاوردند بلکه کفر ،این« فتح مکه»آوردند مخصوصاً در  که ایمان« قریشی»این 

ی وقتی یاورانی یافتند و فرصت،آن کفر را علنخودشان را مخفی کردند تظاهر به اسلام کردند.

 کردند.

اشر: هجرت، محقق/ ن نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسین،

 374مصحح: فیض الاسلام، ص

افرادی که در کنار پیغمبر بودند ، « مکه»حتی در خود  این آیات و بعضی دیگر،نشان می دهند که

  .د کنبندی میآنان را دستهخدای عالم در سوره انفال مشکل ایمانی داشتند.

( قُلُوب ه م   ف ي )وَالَّذ ينَ   مَرَض 



 .است بیماري نشادلهاي در که آنها و

 49(: آیه 8سوره انفال )

( قُلُوب ه م   )ف ياین خیلی دقیق و ظریف است که  چه کسانی هستند؟ منافقین؟ آن زمان  مَرَض 

 را بیان کنند.و نفاقا چیزی د کسی بترسمنافقی نبوده چون اسلام شوکتی نداشت که 

 در هر صورت ...

 عبدالله بن عمرو می گوید:

 «بةالكتا عن فأمسكت»

 دیگر ننوشتم

 «حق إلا مني خرج ما بیده نفسي فوالذي اكتب: فقال للرسول ذلك فذكرت»

 !آیدجز حق از دهان من بیرون نمی ،به من فرمود بنویس...

 11م، صالحكی تقي محمد: الإسلامیة؛ نويسنده الشريعة في السنة

 :گویدسرشناس معاصر ما است می یها«وهابی»که از « شعیب الأرنؤوط»

 «سناد ه  صحیح  إ» 

 .سندش هم صحیح است 

 گوید:می« مقدام ابن معدی کرب»ی از ینکات زیبا« مسند احمد»در روایت دیگر در  

یاَءَ  خَی بَرَ  يوم وسلم علیه الله صلى اللَّه   رسول حَرَّمَ »  ان أحدكم وش كُ يُ  قال ثُمَّ  أشَ 

 ...«يكذبني

کنم بعضی از افراد بعد گفت من احساس می ..اشیائی را حرام کرد و .« خیبر»پیغمبر در روز 

 .بعداً مرا تکذیب کنند

نَنَا فیقول»... ناَ فما اللَّه   ك تَابُ  وَبَی نَكُم بَی  للَ نَاهُ  حَلَلَ   من فیه وَجَد  تَح  ناَ وما اس   فیه وَجَد 

نَاهُ  حَرَام   من  «حَرَّم 

ا و شما کتاب الله است هر م بین (لازم نیست ما حدیث پیغمبر را ملاک قرار دهیم )گویدمی

 .دانیمحرام می یافتیمحرام و آنچه دانیم چه در کتاب خدا از حلال پیدا کردیم حلال می

 بعد پیغمبر فرمود: 



ث لُ  وسلم علیه الله صلى اللَّه   رسول حَرَّمَ  ما وان ال»  «الله حَرَّمَ  م 

 !م کردهراآن چه را که پیغمبر حرام کرده عیناً مثل آنی است که خدا ح

 دار ،241: الوفاة يبانالشی عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم ؛حنبل بن أحمد الإمام مسند

 17233، ح132، ص4، جمصر – قرطبة مؤسسة :النشر

 :گویدمیسنن خود در « ترمذی» .این روایت خیلی معنا و پیام دارد

 «صَحِیح   حَسَن   حَدِيث   هذا»

: الوفاة السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد:  المؤلف اسم؛ الترمذي سنن الصحیح الجامع

 110، ص5، جوآخرون شاكر محمد أحمد: تحقیق ، -  - بیروت - العربي التراث إحیاء دار: شرالن دار ،279

ه  رفعه  ».دارد « عبیدالله ابن ابی رافع»ا از د و اینجبو« مقداد ابن معدی کرب»جا از آن  ،«ابی رافع و غیر 

 . رق داردفیعه های شدر کتاب« رفعه» ،اصطلاحش با« الی النبی ه  سَ ن»یعنی « رَفَعَه  »کلمه 

یعنی « رسول الله زراره رفعه عن»گوید ، مثلاً میسند حذف بعضیعنی شیعه های در کتاب« رفعه»

 .« ه  سَ نَ »یعنی  میان اهل سنتدر « رفع»ولی  ؛ا حذف کردهچند تا راوی ر

ینََّ  لَ  قال»  «أرَ يكَت ه   على مُتَّك ئًا أحََدَكُم   أُل ف 

 ) و اینگونه در امر و نهی من،نظر دهد:(درت نشستهریکه قبر اکه نیابم کسی از شما 

ر   يأَ ت یه  » ا أمَ  ر ي لَ  فیقول عنه نهََی تُ  أو ب ه   أمََر تُ  م مَّ ناَ ما أدَ   «أتبعناه اللَّه   ك تَاب   في وَجَد 

: الوفاة السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد:  المؤلف اسم؛ الترمذي سنن الصحیح الجامع

 110، ص5، جوآخرون شاكر محمد أحمد: تحقیق ، -  - بیروت - العربي التراث إحیاء دار: لنشرا دار ،279

« شیخینالهو صحیح  علی شرط » :گویدو می آوردمی« ابو رافع»ا از تعبیر رهمین « حاکم نیشابوری»

 . 190، صفحه 1جلد « مستدرک»در 

 همین تعبیر را «رسائل وفتاویکتب و»در « ابن تیمیه» ،آورده خودش «صحیح»هم در « ابن حبان»

 دارد.

 گوید:می« ابن تیمیه حر انی»

 «سنته اتباع وجوب وفى ابالكت اتباع وجوب فى النبى عن كثیرة والأحاديث»

 .ما حدیث زیادی داریم که ما باید از کتاب، قرآن و سنت تبعیت کنیم

 :خیلی جالب است.کند مطرح میبعد همین روایت را  



 عنه فیقول نهیت أو به أمرت مما امري من الأمر يأتیه أريكته على متكئا أحدكم الفین لا هكقول»

» 

 گوید:می رسیدهاز من  که امر و نهی و درباره نشستهنیابم کسی از شما بر اریکه قدرت 

 واني آلا حرمناه حرام من فیه وجدنا وما حللناه حلال من فیه وجدنا فما القرآن هذا وبینكم بیننا

 «معه ومثله ابالكت أوتیت

  .خدای عالم هم قرآن به من داده و هم مثل قرآن که سنت است...

 «أعظم أو القرآن مثل وانه ألا»

 .بلکه اعظم از آنسنت مثل قرآن است  این

 گوید:می« ابن تیمیه»بعد 

 «وسلم علیه الله صلى النبى عن مأثور والمسانید السنن فى الحديث هذا» 

 نقل شده ر از پیغمباین 

  «وغیرهم هريرة وأبي رافع وأبى ثعلبة أبي حديث من جهات عدة من»

 و غیرهم نقل شده است.« بو هریرها»و حدیث « ابی رافع»حدیث « ابی ثعلبه»از حدیث 

 أبو الحراني تیمیة بن الحلیم عبد أحمد: المؤلف اسم ؛تیمیة ابن الإسلام شیخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیق ، الثانیة: الطبعة ،تیمیة ابن مكتبة:  النشر دار ،728: الوفاة العباس

 85 ص، 19 ج، النجدي العاصمي قاسم

 کرده اند.بینی رسول اکرم تمام مسائل را پیش .ه خیلی ظریفی استاین نکت

لیکه»آورده که   « تذکرة الحفاظ ذهبی»در  ر عیت را بعد از وفات پیغمبجممی گوید: ابوبکر « ابن ابی م 

 گفت:و  جمع کرد

 أشد بعدكم والناس فیها أحاديث تختلفون وسلم علیه الله صلى الله رسول عن تحدثون إنكم»

 «لافااخت

 بعد دارد:

 «شیئا الله رسول عن تحدثوا فلا»

 از پیغمبر حدیثی نقل نکنید 



 «حرامه وحرموا حلاله فاستحلوا الله كتاب وبینكم بیننا فقولوا سألكم فمن»

 دار: النشر دار ، 748: الوفاة الذهبي محمد الدين شمس الله عبد أبو:  لفالمؤ اسم ؛اظالحف تذكرة

 2 ص، 1 ج ،الأولى:  الطبعة ، بیروت - العلمیة الكتب

ها تر ؟ بعضیتر و روشناز این واضحگیرید؟ حق بگذارید چه نتیجه میاین دو روایت را کنار هم 

 .بیرون بیاورند از پرده شان را لعقضر نیستند حا ،اندشان را در پرده قرار دادهعقل

 در روایت گفته است: :گویدمی لذا خواهد حرف ابوبکر را توجیه کندمی« ذهبی»که جالب این است  

 «بیننا و بینکم کتاب الله»

  :هنگفت

 «ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج»

 دار: النشر دار ، 748: الوفاة لذهبيا محمد الدين شمس الله عبد أبو:  المؤلف اسم ؛الحفاظ تذكرة

 3 ص، 1 ج ،الأولى:  الطبعة ، بیروت - العلمیة الكتب

بلکه نیست « خوارج»حرف  .گفتند« حدیث قرطاس»که عمر و اتباعش در قضیه « ا کتاب اللهحسبن»

 :گفت .عمر استشخص حرف 

مَر   فقال» ولَ  إنِ   ع  رْآن   وَعِنْدَك مْ  الْوَجَع   لیهع غَلبََ  قد وسلم علیه الله صلى الل هِ  رَس   حَسْب نَا الْق 

 «الل هِ  كتَِاب  

 نداریم! ما نیازی به نوشتار پیغمبر

 دار ،261: الوفاة النیسابوري القشیري الحسین أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم ؛مسلم صحیح

 1637، ح1259ص ،3، جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق بیروت، - العربي التراث إحیاء دار: النشر

هذا  بیننا وبینکم»: نگویید  از من رسیدفرمود اگر امر و نهی که  رسول اکرم  کهدهد ا نشان میاینه

این ، «حرمناه حرام من فیه وجدنا وما حللناه حلال من فیه وجدنا بیننا وبینکم کتاب فما» یا « القرآن

 :کاملاً مشخص است و اضافه این تعبیر

 «أعظم أو القرآن ثلم وانه»

 تر از قرآن است!این سنتی که خدا به من داده این سنت یا مثل قرآن یا بزرگ

 أبو الحراني تیمیة بن الحلیم عبد أحمد: المؤلف اسم ؛تیمیة ابن الإسلام شیخ فتاوىو ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن دعب: تحقیق ، الثانیة: الطبعة ،تیمیة ابن مكتبة:  النشر دار ،728: الوفاة العباس

 85 ص، 19 ج، النجدي العاصمي قاسم



و  خواهند چه کنندمیاین روایت با سنت یان اهلو اتباعش یا دیگر آقا« ابن تیمیه»دانیم آقای ما نمی

 این کدام سنت است؟ ،؟ اگر سنت اعظم از قرآن استچطور توجیه می کنند

بیت پیغمبر که اهل طریقاست؟ از  یده از چه طریقه از پیغمبر نقل شد سنتی کنروشن کن اولاً  

 و دیگران ؟« ابو هریره»عِدل قرآن هستند یا از طریق امثال 

ها است یا شامل مسائل و دیات و امثال اینسنت فقط در رابطه با طهارت  که اینبعدی این نکته

 شد؟ می بااعتقادی هم 

 «وأنت خلیفتي في كل  مؤمن من بعدي»

 -بیروت  -أبي عاصم الضحاك الشیباني، دار النشر: المكتب الإسلامي ؤلف: عمرو بن السنة، اسم الم

 1188، ح 565، ص 2حمد ناصر الدين الألباني؛ ج، الطبعة: الأولى، تحقیق: م1400

 ؟  پیامبر هست یا نیست سنت یا این از

 یا

 «إن  علی ا من ي وأنا منه وهو ولي  كل  مؤمن بعدي»

ف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النیسابوري، دار النشر: ین، اسم المؤلالمستدرك على الصحیح

، 3م، الطبعة: الأولى، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا؛ ج 1990 -هـ 1411 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

 4579، ح 119ص 

 یا

م ن   كُل    إ مَامُ  أنَ تَ » نَة وَ  مُؤ  م   «مُؤ 

، 351، صن الحسن، ناشر: دار الثقافة ، مصحح: نداردطوسى، محمد ب الأمالي )للطوسي(؛ نویسنده:

 المجلس الثانی عشر

 ست یا نیست؟هسنت 

یا سنت هست بیان دند، این سه ساعت سخنرانی کر-بین نماز و عصر، دو« غدیرخم» در پیغمبر 

 نیست؟ 

 

  «والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته»


